
۷۳7
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷۳7 همزمان با جلسه ۸۳7 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 14  خرداد ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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می خواستی نباشی و باشی...چه فایده؟
متنی که شد اسیر حواشی...چه فایده؟

درلحظه‌ای که کفش مرا جفت می‌کنی
باچشم‌هات آب بپاشی. ..چه فایده؟

گیرم از این منی که دلم راشکانده‌ای
تندیسی از طلا بتراشی...چه فایده؟

برمسجدی که بی تو سیاه است سازه‌اش
فیروزه‌های روشن کاشی...چه فایده؟

آه ای پلنگ! فرض بکن با پریدنت
افتاده روی ماه خراشی...چه فایده؟

گیرم که بندبند جهان وقت دیدنت
از شور وشوق شد متلاشی...چه فایده؟

گیرم پس از کشیدن خلقی به خاک و خون
رفتی که همنشین خدا شی...چه فایده؟

.

.

.

شب باشد و بساط غزلخوانی‌ام به راه
اما تو رو به راه نباشی...چه فایده؟!

غزل

شعر

مریم انصاری

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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شعر

فکر کن
به مارهای روی دوش دنیا 

و قرار هرروز مغز آدم ها
طعمه ای باش برای فرار

برای نشمردن تیک تاک مرگ
به نیستی فکر کن

مثل عاشقی بدقول 
که دیر کرده 

و معشوقش را برده اند

سمیه سادات حسینی

aleph.ir
gerishna.com
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ندای آغاز

گفتم کمی غزل بسرایم ولی نشد
از هر چه، از ازل بسرایم ولی نشد

در فکرَتَم تو را به چه چیزی شبه کنم
وقتی که گشت حل بسرایم ولی نشد

لب‌های لعل یار چو باشد پر از شکر
گفتم که از عسل بسرایم ولی نشد

دیدم نمی‌شود که عشق را به اصل گفت
شاید که با بدل بسرایم ولی نشد

نزدیک بود پاکْ وجودم تبه شود
و ز چیز مبتذل بسرایم ولی نشد!

تو چون گلی که در نظر چشم‌های من...
...از چون تو مبتزل بسرایم ولی نشد

امشب دلم گرفت و هوایی آن شدم
کز رو مه محل بسرایم ولی نشد

شعرم بشد غزل ار چه می‌خواستم که من
شعری بسی کچل بسرایم! ولی نشد

مهدی فتاحی

غزل

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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22داستان ترجمه

I walk in the bicycle lane with your voice. Traffic in my left ear chops 
and screws part of your sentences. I don’t care if I can’t understand 
part of what you say; you are a taut ribbon. 
I’m working for the day I lumber through the door and you are 
sitting on the couch, eraser in your mouth, and you cock your head 
toward me and ask how my day was, where I don’t have to walk 
with traffic just to have an excuse to hear you.

ــمتی  ــپ‏ام قس ــوش چ ــک در گ ــی‌روم. ترافی ــو راه م ــدای ت ــا ص ــه ب ــیر دوچرخ در مس
ــم  ــه نمی‏توان ــدارد ک ــت ن ــد. اهمی ــم می‏کش ــد و در ه ــرد می‏کن ــات‏ات را خ از جم
بخشــی از آنچــه می‏گویــی را بشــنوم؛ تــو ســمجی. روز را کار می‏کنــم و بــا صــدا از در 
ــمت  ــه س ــرت را ب ــان‏، س ــن در ده ــته‏ای، پاک‏ک ــی نشس ــو روی صندل ــوم و ت رد می‏ش
مــن کــج می‏کنــی و می‏پرســی روزم را چطــور گذرانــدم، حــالا کــه مجبــور نیســتم بــا 

ترافیــک راه بــروم، بــه جاســت بهانــه‌ای بــرای شــنیدن صدایــت داشــته باشــم. 

کلوچه و عسل

Waffles & Honey 

جی‌بردلی/ ترجمه: راحله بهادر

http://flashfiction.net/201504//flash-reprint-j-bradleys-waffles-honey.php
J. Bradley

aleph.ir
gerishna.com
http://flashfiction.net/2015/04/flash-reprint-j-bradleys-waffles-honey.php
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در حالــی تقویــم ایــن هفتــه خبــر از ســال‌روز 
ــن 1869(  ــکا )8 ژوئ ــی در آمری ــراع جاروبرق اخت
ژوئــن   8( آلمــان  در  کبریــت  همین‌طــور  و 
امواج‌صوتــی  آنتــن  همین‌طــور  و   )1830
ــو  ــام گولیلم ــه ن ــام‌دار ب ــی ن ــک ایتالیای ــط ی توس
ــا در  ــه م ــد، ک ــن 1896( می‌ده ــی )9 ژوئ مارکون
ــه  ــم ک ــت دادی ــزی را از دس ــان، عزی ــران خودم ای
پرکارتریــن مترجــم تاریــخ مطبوعــات اســت. او کــه 
توانســت بــا ذهــن خــاق و ســازنده خــود طرحــی 
ــه  ــتاد ذبیح‌الل ــدازد؛  اس ــار دران ــه آث ــو در ترجم ن
ــت. ــرداد 1365 درگذش ــه در 19 خ ــوری ک منص
ــنندج  ــال 1276 در س ــی در س ــوری در حال منص

بــه دنیــا آمــد کــه هیــچ‌گاه فکــرش را هــم نمی‌کــرد کــه جامعــه 
مترجمــان ایــران این‌طــور بــا او و آثــارش بدرفتــاری کننــد و بــه 
بــالای نــود درصــد آثــار ترجمــه شــده‌اش انــگ عــدم وفــاداری 
بــه متــن اصلــی را بزننــد. چراکــه او اساســاً علاقــه‌ی زیــادی بــه 
افزودنی‌هــای غیرمجــاز داشــت و بــا ذهــن خلاقــی کــه داشــت 
بــه خودفزون‌انــگاری آثــار می‌پرداخــت. در جایــی آمــده اســت 
کــه از منصــوری ســوال شــد: »شــما چــرا بــه اصــل متون وفــادار 
ــه  ــاداری تنهــا مختــص ب نیســتید؟« کــه در پاســخ گفــت: »وف
ــگ  ــما س ــال ش ــرای مث ــگی. ب ــر س ــه ه ــم ن ــت؛ آن‌ه ــگ‌ اس س
ولگــرد صــادق هدایــت را عنایــت بفرماییــد؛ یــک ســگ اجنبــی 
بــه خاطــر احســاس استشــمامی کــه از یــک ماده‌ســگ ایرانــی 
ــس  ــود. پ ــدا می‌ش ــب‌اش ج ــردد، از صاح ــدار می‌گ در او پدی
ــل  ــه دلی ــت و ب ــاداری اس ــمبل وف ــه  س ــگ ک ــک س ــی ی وقت
ارضــای نیازهایــش این‌طــور بی‌وفایــی می‌کنــد، شــما چــه 
انتظــاری از بنــده داریــد کــه بــه متــون اصلــی وفــادار بمانــم؟«

نیســت نگاهــی بیاندازیــم بــه دو مــورد از بــد 
ــه  ــده او ک ــه ش ــار ترجم ــن آث معروف‌تری
در آن هنــر اش را در مکانیــزه‌ کــردن 
ــی  ــه خوب ــات ب ــور« در ادبی ــط تیل »بس

اســت: داده  نشــان 
مهم‌تریــن اثــر ترجمــه شــده‌ی منصــوری کــه 
احتمــالًا هرکســی کــه خوانــده کلــی هــم از 
آن خوشــش آمــده، کتــاب »ســینوهه، پزشــک 
مخصــوص فرعــون« اســت. اصــل ایــن کتــاب 
-کــه اثــری اســت از یــک نویســنده فنلانــدی بــه 
ــام میــکا والتــاری- تنهــا 461 صفحــه دارد کــه  ن
اســتاد منصــوری بــا فــراخ بــال! آن‌را در 989 
ــه  ــا چ ــه م ــت. البت ــرواز درآورده اس ــه پ ــه ب صفح
ــز بــوده  می‌دانیــم؟ شــاید فونــت متــن اصلــی ری
یــا قطــع کتــاب در ترجمــه از نــوع جیبــیِ کلفــت 
بــوده اســت. مــورد دیگرهــم  این‌کــه نویســنده‌ای 
بــه نــام پــل آمیــر، مقالــه‌ی کوتاهــی را بــا نــام »خداونــد المــوت« 
نوشــته اســت کــه بســطامیِ زمــان آن‌را تبدیــل بــه کتــاب کــرده 

ــت. اس
ناگفتــه نمانــد کــه اســتاد هیــچ‌گاه ایــن آثــار ترجمه‌شــده را بــه 
نــام خــود ثبــت نکــرد. تنهــا کتابــی کــه نــام خــودش را بــه عنوان 
نویســنده بــر آن نهــاد، »علــوم اســامی در قــرن اول هجــری« 
ــرن  ــامی در ق ــوم اس ــورد عل ــتر در م ــه بیش ــه البت ــام دارد ک ن
پنجــم هجــری اســت کــه ایــن اثــر هــم درواقــع ترجمــه کتــاب 
»تمــدن اســام در قــرن چهــارم هجــری« از یــک اسلام‌شــناس 

آلمانــی بــه نــام آدام متــز اســت.
البتــه دلیــل فــوران تخیــل در ایــن اســطوره بلامنــازع اعتمــاد 
بــه نفــس، ریشــه در دو موضــوع دارد: اول این‌کــه او در جوانــی 
ــت  ــت فرص ــه هیچ‌وق ــود ک ــوردی ب ــته‌ دریان ــه رش ــد ب علاقه‌‌من
تحصیــل در ایــن رشــته را پیــدا نکــرد. و دوم این‌کــه در رزومــه‌ی 
کاری‌اش، شــش ســال فعالیــت در روزنامــه‌ وزیــن کیهــان دیــده 

می‌شــود.
تقویــم را بــا یــک جملــه از خداونــدگار اقتبــاس ادبــی بــه پایــان 
می‌بریــم کــه فرمــود: » اگــر انســان در زندگــی قــرار باشــد کــه 

دزد باشــد بهتــر اســت کــه کتــاب بــدزدد.«

۲۸تقویم الف

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

15 تا 21 خرداد/ 17 تا 23 شعبان/ 5 تا 11 ژوئن ابوالحسن محمودی

پروتز سینوهه با دستان استاد ذبیح‌الله منصوری
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شــاه‌محمدی،  علی‌اکبــر  خواجه‌پــور،  محمــد  اســتوار،  فرزانــه 
ابوالحســن محمــودی، عبداللــه فضلــی و حســن تقــی‌زاده حاضریــن 
ایــن جلســه بودنــد. آقــای فضلــی بخشــدار مرکــزی گــراش مهمــان 
ــی  ــد از معرف ــود؛ بع ــندگان ب ــاعران و نویس ــن ش ــه انجم ــن هفت ای
ــور و شــاه‌محمدی قــرار شــد آقــای فضلــی  انجمــن توســط خواجه‌پ
کلیــد ارتبــاط بیــن انجمــن گــراش و لامــرد را بزنــد کــه ان‌شــاا... بریم 

و بیــان. 
ــه« از فاطمــه شــادی نقــد شــد. تصویرهــای  ــا ن شــعر »صبــر کنــم ی
خوبــی را در شــعر کشــف کــرده بــود ولــی از لحــاظ زبانــی بــه خوبــی 
کار نشــده بــود. توجــه بــه معانــی متفــاوت کلمــات در موقعیــت 
مختلــف ضــروری اســت و شــاعر بایــد بــا آگاهــی و تســلط بیشــتری 
نســبت بــه آنچــه می‌خواهــد بیــان کنــد، شــعر بســراید مثــل کلمــه  
»سرگشــته« در ایــن شــعر کــه بــه معنــی اصلــی آن دقــت نشــده بــود.

ــعر  ــتان ش ــتر دوس ــه بیش ــه گفت ــد. ب ــد ش ــی نق ــم صمیم ــعر میث ش
حــرف خاصــی بــرای زدن نداشــت و بیشــتر متکــی بــه موســیقی بــود 

و بــه یــک تصنیــف شــباهت داشــت.
ــد‌زاده نقــد شــد. تلمیــح در  ــر احمــد آخون ــا رب مــددی« اث شــعر »ی
ــان نســبتا قدیمــی بهــره  ــود و از زب ــور اســتفاده شــده ب ــه وف شــعر ب
بــرده بــود. شــعری ســاده و روان کــه وزنــی دوری داشــت. شــاعر بــا 
گذشــت بیــش از  ۲۰ ســال انتشــار از کتــاب نخســت‌اش همچنــان 

ــد. ــعر می‌گوی ــود ش ــگی خ ــلوب همیش ــان اس ــه هم ب
شــعر عبداللــه فضلــی خوانــده و نقــد شــد. قافیــه بــه زیبایــی انتخاب 
شــده بــود. در محــور عمــودی مراحــل رشــد در یــک فضــای معنــوی 
را می‌شــد دیــد؛ حرکــت در خانــه و بعــد تردیــد از قســمت شــعر فــروغ 
ــگاه  ــه یــک ن ــان کــه ســعی در رســیدن ب ــگاه انتقــادی و پای و یــک ن
ایدیولوژیــک داشــت. شــعر تنهــا یــک شــعر مهــدوی نبــود بلکــه یــک 

شــعر اجتماعــی هــم بــه شــمار می‌رفــت. 
ــه بهــادر نیــز مثــل هفتــه قبــل از  داســتان ترجمــه ایــن هفتــه راحل
ــه  ــه از روزنام ــود ک ــری ب ــتانهای تویت ــری داس س
گاردیــن انتخــاب کــرده بــود. داســتان خیلی 
کوتــاه کــه می‌شــد طرح‌هــای مختلفــی 

ــرد.  ــرح ک مط

ــود.  شــعر ترجمــه از مســعود غفــوری، دومیــن کار از شــهید علــی ب
ســاز  مجســمه  از  انــرژی‌ای  شــاه‌محمدی  علی‌اکبــر  گفتــه  بــه 
ــعر  ــن در ش ــه و ای ــال یافت ــاعر انتق ــه ش ــمه ب ــمه و از مجس ــه مجس ب
ــا  ــی« »ب ــای »ول ــه ج ــر ب ــعر اگ ــت. در اول ش ــرده اس ــدا ک ــود پی نم
ــر  ــی در اول بنــد دوم می‌آمــد بهت ــن کــه ول ــا ای ــود ی وجــودی کــه« ب
بــود. همچنیــن پیشــنهاد شــد بــه جــای باران‌هــای گــرم تابســتان، 

باران‌هــای موســمی اســتفاده شــود. 
داســتان تصویــری فرزانــه اســتوار هــم مشــاهده و داســتان‌های 

جنایــی مختلفــی از دل آن پدیــدار شــد. 
ادامه نقد الف را از گروه وات ساپ انجمن پی می‌گیریم.

ــرو  ــف روب ــم ال ــتان از تقوی ــدی دوس ــیل رضایت‌من ــا س ــان ب همچن
هســتیم. ایــن هفتــه سحرالســادات حدیقــه واقعــا از قلــم محمــودی 

ــراز داشــت.  ــف اب ــم ال ــردن خــود را از تقوی ــذت ب تشــکر کــرد و ل
نســرین خنــدان راجــع بــه شــعر فضلــی ایــن چنیــن گفــت: در 
ــر«  ــی تأثی ــام ب ــی تم ــکنند، ندبه‌های ــهل می‌ش ــه س ــی ک »عهدهای
ــه بــود قشــنگ بــود، عهــد و  ایهامــی کــه در کلمــه هــای عهــد و ندب
ندبــه هــم بــه معنــی خــود کلمــه هــا و هــم ارجاعــی کــه بــه دعاهــای 
ــه اســتوار ادامــه می‌دهــد: خــب تصویــر  ــه داشــت. فرزان عهــد و ندب
خوبــی داره، کــه یــه پیرمــرد داره بــا عصــاش، در واقــع بــا هــر ضربــه 

ــرده.  ــرگ می‌گ ــال م ــه، دنب ــن می‌زن ــه زمی ــه ب ــا ک ی عص
فرزانــه اســتوار اولیــن نفــری بــود کــه راجــع بــه شــعر شــادی صحبــت 
کــرد: ایــن شــعر و البتــه شــعرهای قبلــی خانــم شــادی باعــث شــد 
ــان  ــه جامعــه ی فارســی زب بچــه هــای انجمــن واژه‌ی »نالشــت« را ب
ــرای ادای آن  ــری ب ــه ی دیگ ــه ی مودبان ــون کلم ــد. چ ــی کن معرف

ــه ذهنمــان نرســید.  مفهــوم ب
در آخــر بایــد اعتــراف کنــم ایــن هفتــه جــز کــم کار‌تریــن هفته‌هــا در 
طــول عمــر نــه چنــدان طولانــی گــروه وات‌ســاپ انجمــن بــود و ایــن 
اتفــاق زمانــی افتــاد کــه تنهــا یــک پیــام از خانــم دکتــر رحمانیــان از 
همــان جمعــه، شــروع نقــد الــف، مخابــره نشــد کــه نشــد و ایــن ادامه 
داشــت تــا آخــر هفتــه. اینجاســت کــه معلــوم میشــه پرچــم دار نقد در 

ایــن گــروه کســی نیســت جــز حوریــه رحمانیــان.   

گزارش رضا شیروان از جلسه 8۳۶ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

شاعر، دوست قدیمی و  مقام دولتی در یک صندلی روبه‌رو
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